
 

 

 

 

 

 

 

 *خيتار گذرفدک در 

 پور علی اکبر مهدي?

براساس نویدهاي شفاّف تورات، قوم یهود از طلوع خورشـید اسـلام از افـقِ    

 .خواهـد درخشـید  » جبل فاران«از  9که نور محمد دانستند مکّه آگاه بودند و می

عظیم از تبـار حضـرت ابـراهیم، از    هاي تورات در بارة پدیدار شدن امتی بشارت

 1.بسیار صریح بود» صحراي فاران«هاجر در   نسل اسماعیل و اقامت

از این رهگذر، قوم یهود پس از شناسایی نیاکان پیامبر و ناکـام ماندنشـان در   

هاي مسـتحکمی  دند که در برابـر پیشـرفت اسـلام سـد    ترور آنان، در صدد برآم

اسلام به سرزمین قدس شریف نخواهد تابیـد   ایجاد کنند و مطمئن شوند که نور

شمول یهود در سرزمین فلسـطین موفـق    و آنها در تأسیس پایتخت دولت جهان

از این رهگذر تعدادي خاکریز بـین مکـه و قـدس ایجـاد کردنـد و       .خواهند شد

 :آنها به قرار زیر استترین  مهم در آنجا ساکن شدند که یانیهودی

 ـنظ یبن، نقاعیهود بنی قیثرب یدر   ـی هـود  ی يالقـر  يو در واد قریظـه  یر و بن
                                                           

 .210ـ 107، صص1387، تابستان 64. میقات حج، شماره *

، انجمن پخـش کتـب   3، فراز3؛ حبقوق نبی، فصل2، فراز33کتاب مقدس، عهد قدیم، سفر تثنیه، فصل. 1

 م.1904مقدسه، لندن، 
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 .اند ماء از آن جملهیت خیبر،
ف سه گانه یهود که محـور شـرارت   یبه یثرب، طوا 9با مهاجرت پیامبر خدا

وجـو   در منطقه بودند، به محضر آن حضرت رسیده، از محتـواي دعـوتش پـرس   
 .کردند

 :در پاسخ فرمود 9پیامبر خدا
خـوانم، شـما در تـورات     سالت خویش فرا مـی من به سوي خداوند یکتا و ر

انـد کـه مـن از مکّـه      اید و دانشمندانِ شما به شما خبر داده هاي مرا خوانده نشانه
 .کنم خروج کرده، به سوي حرّه (یثرب) هجرت می

 .خواهیم پیمان صلح امضا کنیم  می ایم، ولی اکنون را شنیدهاینها  ما :گفتند
ه شد که علیه پیامبر و یـاران آن حضـرت بـا    سرانجام پیمان عدم تعرضّ بست

گروهـی از آنهـا بـه     گاه آن 1.اقدامی نکنند دست، زبان، سلاح، در نهان یا آشکار،
ها سجده کردند تا اعتمـاد مشـرکان را بـه خـود جلـب       مکّه رفتند و در برابر بت

 2.کنند
با تحریک یهود، قـریش آمـادة نبـرد شـدند و نامـۀ تهدیـد آمیـزي از سـوي         

 3.فرستاده شد و مقدمات جنگ بدر فراهم گردید 9هل به سوي پیامبرابوج
هاي  کشته پس از پیروزي مسلمانان در جنگ بدر، یهودیان به مکه رفتند و بر

 .مشرکان اشک ریختند و مقدمات جنگ احد را فراهم ساختند
در سال دوم هجرت  »بنو قینقاُع«نخستین شورش یهود علیه مسلمانان توسط 

روز در محاصـره   پـانزده پیامبر خـدا آنـان را بـه مـدت      .ل مدینه آغاز شداز داخ
بنـی  « گـاه  آن 4.داشت، سپس اجازه کوچ داد و آنان بـه اذرعـات شـام رفتنـد     نگه

                                                           

 .21ـ  18، فراز 21کتاب مقدس، عهد قدیم، سفر پیدایش، فصل. 1

 ق.1417آل البیت، قم،  مؤسسة، 157، ص1جطبرسی، ، اعلام الوري. 2

 داراحیاء التّراث العربی، بیروت.  ،223، ص3جشیخ طوسی، ، تفسیر تبیان. 3

 ق.1409، اعلمی، بیروت، 180، ص1جواقدي، ، المغازي. 4
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در واقـع اعـلان    9در سال چهارم هجرت با طرح توطئه قتل رسول خدا» نضیر
تسلیم نمود و آنان  جنگ کردند و سپاه اسلام آنها را نیز محاصره کرده و وادار به

را تحریک کرده، قول همکـاري  » بنی قُرَیظه«سپس ابوسفیان یهود  .بر رفتندیبه خ
 .دادند و جنگ خندق را در سال پنجم پیش آوردند

را نیـز محاصـره   آنهـا   هـاي  جنگ خندق، پیامبر خدا دستور داد قلعـه  پس از
 1.کرده، وادار به تسلیم نمودند

پیمانـان خـود را فراخوانـده، مهیـاي      د خیبر همظه، یهویقر پس از شکست بنو
هـاي   هاي مستحکم خود مغرور بودنـد و قلعـه   به قلعهآنها  .حمله به مدینه شدند

 .پنداشتند خود را دژهاي نفوذ ناپذیر می
بـود و مرحـب   » قمـوص «تـرین آنهـا    یهود خیبر شش قلعه داشتند که محکم

 .خیبري در آن اقامت داشت
بر مهیاي حمله بودند که مسلمانان آنها را به محاصـرة  هود در خییان یجنگجو

گرفت و  هر روز یکی از اصحاب مسؤولیت حمله را بر عهده می .خود درآوردند
فـردا پـرچم را بـه دسـت کسـی       :فرمـود  9گشت، تا اینکـه پیـامبر   ناکام بر می

او  .دخدا و پیامبر نیز او را دوست دارن ؛سپارم که خدا و پیامبر را دوست دارد می
 .گردد کند و فتح نکرده بر نمی حمله می

داد، او در یک حملـه، قلعـه را گشـود و     امیرمؤمنانروز پرچم را به دست  آن
درِ خیبر را سپر قرار داد و سپس از آن پل ساخت و سرانجام چهل ذراع به کنـار  

 2.پرتاب کرد و مرحب خیبري را از پاي درآورد و خیبر را فتح نمود
 3.جا کنند ولی نتوانستند کردند که آن را جابه هشت نفر تلاش

چـه کسـی    :پرچمی فراهم سـاخت و فرمـود   9پس از فتح خیبر، پیامبر خدا
                                                           

 .374، ص1. المغازي، ج1

 ، دار الجیل، بیروت.195، ص4جابن هشام، ، السيرة النّبوية. 2

 ق.1384، حیدریه، نجف اشرف، 46، ص2جیعقوبی، ، التاّریخ. 3
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 شود؟ براي این پرچم داوطلب می

 .دور شو :من، فرمود :زبیر گفت

 .دور شو :من، فرمود :عباده گفتبن  سعد

 .برو» فدك«جان! این پرچم را بردار و به سوي قلعۀ  علی :آنگاه فرمود

چون خبر دلاوري امیرمؤمنـان در منطقـه پیچیـد و آوازه فـتح خیبـر و قتـل       

در خـود یـاراي مقاومـت ندیدنـد و     آنهـا   مرحب به گوش اهالی فـدك رسـید،  

امیرمؤمنـان فـدك را در برابـر حفـظ خـون اهـالی فـدك         .پیشنهاد صلح کردنـد 

 1.پذیرفت

قـرار   9بر خـدا سان فدك بدون جنگ و خـون ریـزي در اختیـار پیـام     بدین

محـدثان و مورخـان بـر     بود؛ چنانکه همه مفسران، 9گرفت و لذا خالصه پیامبر

 2.اند آن تصریح کرده

مأموریـت یافـت کـه آن را بـه      9پس، آیاتی از قرآن نازل شد و پیامبر خـدا 

اش را فرا خواند و فدك را به  رو، دخت گرامی ازاین .عطا کند 3حضرت فاطمه

بـه نـام   » نحلـه «میرمؤمنان فرمان داد که قبالۀ فدك را به عنـوان  او عطا کرد و به ا

 3.حضرت فاطمه بنویسد

 سرگذشت فدك در پرتو آیات

آیـات   ،:و پیشوایان معصوم 9براساس روایات شیعه و سنیّ از پیامبر خدا

در  3فراوانی در قرآن کریم به داستان فـدك مربـوط اسـت و حضـرت فاطمـه     

                                                           

 .306، ص4جابن هشام، ، النّبویه السيرة. 1

 .209، ص1جطبرسی، ، اعلام الوري. 2

، 27صبـلاذري،  ، ق؛ فتـوح البلـدان  1410، دارالفکر، قم، 193، ص1جابن شبه، ، المنوره المدينةتاریخ . 3

، ؛ تـاریخ الأمـم و الملـوك   326، ص4جابن هشام، ، النّبویه السيرةق؛ 1420محمد علی بیضون، بیروت،

، 210، ص16الحدیـد، ج  ابـی ابـن  ، ق؛ شـرح نهـج البلاغـه   1418، اعلمی، بیروت، 498، ص2جطبري، 

 ق.1410، دار الکتاب، بیروت، 422، ص2جذهبی، ، م؛ تاریخ الاسلام1926عیسی البابی، قاهره، 
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اسـتدلال  آنهـا   اح دولت وقت ایراد کرد، به برخی ازاي که به عنوان استیض خطبه

 :نمود

رْ�{ .1
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
هُ  وَ آتِ ذ

%
1.»را بپرداز خویشاوندان حقّ« ؛}حَق

 

این آیه را به داسـتان فـدك   سنت  اهل بسیاري از محدثان، مفسران و مورخان

 :اند اند؛ از آن جمله تفسیر کرده

بـزرگ اهـل تسـنّن در قـرن پـنجم      االله حسکانی، از علماي  حافظ عبید الف)

ابوسـعید  «هجري در ذیل این آیۀ شریفه، با سلسله اسـنادش بـه شـش طریـق از     

 :روایت کرده که گفت» خدُري

لَتْ « زَ رْ�{ :لمَاّ نَ
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
هُ  وَ آتِ ذ

%
كاً  9االله رسول دَعا }حَق طاها فَدَ أَعْ ةَ فَ  .»فاطِمَ

او عطـا   فـدك را بـه   خواند و چون این آیه نازل شد پیامبر خدا فاطمه را فرا

 2.کرد

نیز بـه همـین تعبیـر روایـت کـرده       7آنگاه با سلسله اسنادش از امیرمؤمنان

 3.است

) نیز با سلسـله اسـنادش از ابوسـعید بـه     .ق774حافظ ابن کثیر (متوفاي  )ب

 4.همان تعبیر نقل کرده است

بـزاّر،  ) در تفسیر ایـن آیـه از   .ق911حافظ جلال الدین سیوطی (متوفاي  )ج

شان از ابوسعید  با سلسله اسناد ابویعلی، ابن ابی حاتم و ابن مردویه نقل کرده که

 :اند که گفت خدري روایت کرده

را فراخواند و فدك را بـه او   3فاطمه 9چون این آیه نازل شد، پیامبر خدا«

 5.»عطا کرد
                                                           

 .26 اسراء:. 1

 ق.1411، چاپ وزارت ارشاد، تهران، 467ـ  472، ح438، ص1جحسکانی، ، شواهد التّنزیل. 2

 .473، ح442، صهمان. 3

 ق.1422، بیروت، المكتبة العصرية، 35، ص3جابوالفداء، ، یر القرآن العظیمتفس. 4

 .477، ص 4. الدرالمنثور، ج5
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 :نویسد ) بدون اشاره به فدك می.ق427امام ثعلبی (متوفاي )د

ا القُرب«منظور از  :اند برخی گفته  1.خویشاوندان پیامبرند» ىذَ

آیا این آیه  :روایت کرده که به مردي از اهل شام فرمود 7آنگاه از امام سجاد

 9آیـا شـما از خویشـاوندان پیـامبر     :اي؟ پرسید را در سورة بنی اسرائیل خوانده

 2.آري :ادا شود؟ فرمودآنها  هستید که خداوند امر فرموده حق

درمورد مخاطـبِ ایـن آیـه دو     :نویسد می )ق606متوفاي (مام فخر رازي ا ) ه

خداونـد   .اسـت  9قول است؛ قول نخست این است که این آیه خطاب به پیامبر

به آن حضرت فرمان داد که حقـوق خویشـاوندانش را از فَـیء و غنیمـت عطـا      

 3.کند

 :فرمود 7امام زین العابدین  :نویسد ) می.ق671قرطبی (متوفاي  )و

کـرده   کـه خداونـد امـر    هسـتند  9القربی خویشاوندان پیامبرمنظور از ذوي

غنـایم   جنـگ و  القربـی از  داده شود؛ یعنـی ازسـهم ذوي  المال  بیت آنها از حقوق

 4.باشند پس والیانِ امر و جانشینان آنها، به این امر مخاطب می .جنگی

 :) نیز گوید.ق791بیضاوي (متوفاي )ز

 5.هستند 9خویشاوندان پیامبر» القربی ذوي« گفته شده که منظور از

خان شیعه، متّفق القول محدران و موراند که ایـن آیـه در بـارة فـدك     ثان، مفس

 :کنیم اشاره می شده و اکنون به برخی از آنها نازل

اسـنادش از    سلسـله  ، بـا افرات کوفی، از رجال برجستۀ عصر غیبت صـغر  *
                                                           

 ق.1422، داراحیاء التراث، بیروت، 95، ص6جثعلبی، ، الکشف و البیان. 1

 همان.. 2

 .193، ص20التفسیر الکبیر، فخر رازي، ج. 3

 م.1966اراحیاء التراث، بیروت، ، د247، ص10جقرطبی، ، الجامع لأحکام القرآن. 4

 ق.1421، دارالرشید، بیروت، 298، ص 2. بیضاوي، انوار التنزیل، ج5
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ـرْ�{ه آیـۀ  ک ـ هنگـامی  :روایت کـرده  7امام صادق
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ـهُ  وَ آتِ ذ

%
نـازل شـد،    }حَق

پیـامبر خـدا آن را    :تغلب پرسیدبن  ابان .عطا کرد 3فدك را به فاطمه 9پیامبر

 1.بلکه خداوند آن را به فاطمه عطا فرمود :عطا کرد؟ فرمود

 3ابراهیم قمی تصریح کرده که این آیه در حق حضـرت فاطمـه  بن  علی *

 2.او قرار داده است نازل شده و فدك را از آنِ

 9روایت کـرده کـه پیـامبر خـدا     7) از امام صادق.ق320عیاشی (متوفاي *

عطـا   3فدك را وقف کرده بود، پس این آیه نازل شد و پیامبر آن را بـه فاطمـه  

 3.کرد

خیبـر را فـتح کـرد،     9عطیۀ کوفی نقل کرده که چـون پیـامبر خـدا    سپس از

 :پس این آیه نازل شد و پیامبر فرمود .دخداوند فدك را فیَء آن حضرت قرار دا

كُ « ةُ لَكِ فَدَ اطِمَ ا فَ .»اي فاطمه فدك از آن توست«؛ » يَ
4 

 9شیخ طوسی نیز به تفصیل نقل کرده که پس از نـزول آیـه، پیـامبر خـدا    *

 3کـارگزاران فاطمـه   او عطـاکرد و  حضرت فاطمه را فراخوانـد و فـدك را بـه   

پس از ارتحـال آن حضـرت فـدك را     .دنددرطول حیات پیامبر درآنجا مستقر بو

 5.مصادره کردند

و از حـافظ حسـکانی    :علامّه طبرسی از امام سجاد و دیگـر معصـومین   *

فـدك را بـه حضـرت     9روایت کرده که پـس از نـزول ایـن آیـه، پیـامبر خـدا      

 6.بخشید 3فاطمه
                                                           

 ق.1412 ، مؤسسۀ النّعمان، بیروت،322، ح239، ص3جفرات کوفی، ، تفسیر فرات. 1

 ق.1387، دارالکتاب، قم، 18، ص2جعلی بن ابراهیم، ، تفسیر قمی. 2

 ق.1421، قم، مؤسسة البعثة، 47ح، 45، ص3جعیاشی، ، التّفسیر. 3

 .50، ح46، صهمان. 4

 تا. ، داراحیاء التّراث، بیروت، بی468، ص6جشیخ طوسی، ، التّبیان. 5

 ق.1408، بیروت، دارالمعرفة، 633، ص6جطبرسی، ، مجمع البیان. 6
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سید هاشم بحرانی، بیش از ده حدیث از طریق شیعه و سنی روایت کـرده   *

 1.عطا کرد 3به فرمان خدا فدك را به فاطمه 9ز نزول این آیه، پیامبرکه پس ا

 :نویسد فیض کاشانی پس از نقل احادیث وارده، در ذیل این آیه می *

 2.احادیث در این معنی، به حد استفاضه رسیده است

ابن مشهدي نیز بیش از ده حدیث در ذیل این آیه، در همـین رابطـه نقـل     *

 3.کرده است

ا{ .2
  مَ

َ
!َ ُ فاءَ ا#"

َ
ر أ

ُ
ق
ْ
هْلِ ال

َ
رْ/ ىرَسُوِ,ِ مِنْ أ

ُ
ق
ْ
هِ وَ 2لِر"سُولِ وَ 0ِِي ال

"
للِ

َ
 4.}ف

خـدا، پیـامبرِ خـدا و     گردانـد، از آنِ ها بر پیامبر بر وند از اهل آباديآنچه خدا«

 .»القربی است ذوي

سـت  مسلمانان بـراي بـه د  چه  آن در این آیات مبارکه، خداوند مناّن در مورد
هسـتند و  » فَـيء «آنها  :فرماید اند، می استري نتاخته ، اسب و آن رکاب نزده آوردن

 .باشند القربی می آنِ خدا و رسول و ذوي از
 جـزء در ذیل این آیات، مفسران و محدثان به داستان فدك پرداختـه و آن را  

 :استآنها  اند؛ از جملۀ شمرده» فیَء«
ضـه،  آیه، امـوال بنـو قُرَی    ظور از اینده که منثعلبی از ابن عباس نقل کر الف)

اش را در اختیـار   باشـد، کـه خداونـد همـه     بنو نَضیر، فدك، خیبر، و عرَینـه مـی  
قرار داد و این آیات را نـازل کـرد و منظـور از ذوي القربـی خویشـان       9پیامبر
 5.عبد المطلّب هستند هاشم و بنی بنیآنها  هستند و 9پیامبر

 6.اسنادش از ابن عباس نقل کرده است  متن را با سلسله طبري نیز همین ب)
                                                           

 ق.1419، بیروت، مؤسسة البعثة، 78ـ  75ص، ص6جبحرانی، ، البرهان. 1

 ق.1419، تهران، الاسلامية، دارالکتب 402، ص4جفیض، ، الصافی. 2

 .447ـ  443ص، ص7البرهان، بحرانی، ج. 3

 .7: . حشر4

 .273، ص9جثعلبی، ، الکشف و البیان. 5

 ق.1412، دارالمعرفه، بیروت، 24، ص28جامع البیان، طبري، ج. 6
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روایت کرده که در فـرازي   9اي از پیامبر خدا قطب راوندي معجزة باهره ج)

 :از آن آمده است

هـاي آن   جبرئیل امین پیامبر را با طی الأرض به سرزمین فدك بـرد و در خانـه  

محمـد، ایـن را   اي  :به گردش در آورد و آیۀ شریفه را تـلاوت کـرده، گفـت   

 .ه، دیگران هیچ نصیبی درآن ندارندخداوند به تو اختصاص داد

به مدینه باز گشته، کلیدهاي فدك را به مردم ارائه کرد و به حضرت  9پیامبر

 :فرمود 3فاطمه

دیگـر مسـلمانان نصـیبی در     .دخترم! خداوند فدك را به پدرت اختصـاص داد 

مــادرت خدیجــه  .کــنم مــیهرگونــه کــه بخــواهم درآن تصــرفّ  .آن ندارنــد

مادرت به تو   اي در عهدة پدرت داشت، پدرت فدك را به عنوان مهریۀ مهریه

 .حلۀ تو باشد، سپس از آن فرزندانتداد، تا ن

 :فرمود 7آنگاه پوست دباغی شدة عکاظی طلب نمود و به علی

ولِ « سُ نْ رَ ةً مِ لَ كَ نِحْ دَ ةَ بِفَ تُبْ لِفاطِمَ 	.»االلهِ اُكْ
 ».مه فدك را به عنوان نحلۀ پیامبر خدا بنویسبراي فاط«

 1.علی، ام ایمن و یکی از غلامان پیامبر بر آن گواه شدند  حضرت

 :سپس راوندي گوید

دینار مقاطعه  24000سالیانه به آنها  فدك را به 9اهالی فدك آمدند و پیامبر«

2.»نمود
 

 3.ددرکنار هم، فدك را گشودن 7و علی 9به نقلی دیگر پیامبر د)

 :با این آیۀ شریفه استشـهاد نمـوده، فرمـود   مأمون  در مجلس 7امام رضا ) ه
                                                           

 .112، ص1جقطب راوندي، ، الخرائج و الجرائح. 1

 .113، صهمان. 2

 .474، ص2جفرات کوفی، ، تتفسیر فرا. 3
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را فراخوانـد و   3حضـرت فاطمـه   9االله رسـول  که این آیه نـازل شـد،   هنگامی

 :فرمود

 .انـد  آن رکـاب نـزده   من اختصاص دارد، مسلمانان براي تصـرفّ  این فدك به

س آن را بـراي خـود و   پ ـ .به من امر فرموده که آن را به تو عطـا کـنم   خداوند

 1.فرزندانت بگیر

 پیشینۀ فدك

نقـل کـرده، پیشـینۀ    » الأقـارن  ةزبد«مرحوم نهاوندي از کتاب چه  آن براساس
 .رسد سرزمین فدك به قرن دهم پیش از میلاد می

کند که یکی از خـواص اصـحاب    وي در ضمن داستان بسیار مفصلی نقل می
 7از حضرت موسی» ذرَخاء زاهد«مشهور به » ذرَخاء«به نام  7حضرت موسی 

را شنیده بود و آگـاهی زیـادي از رمـل و     7امیرمؤمنانو  9وصف پیامبر اسلام
 .اسطرلاب داشت

رسـید، از آنجـا   » یثرب«در ضمن سیر و سیاحت خود، به محلیّ در نزدیکی 
پـس در آبـادانی    .چاه آبی حفر نمود، چشمۀ پر آبی پدیدار گردید .خوشش آمد
در انـدك   .اهدان و عابدان از ایل و تبارش بـه آنجـا کـوچ کردنـد    ز .آنجا کوشید

 .زمانی هشت قریه در آنجا پدید آمد
 :چون اجلش فرا رسید فرزندانش را گرد آورد و گفت

اینجـا   در» محمـد «نـام   پنجاه سـال بعـد، پیـامبري بـه     پانصد و هزار و یک«
 .»ستنام دارد، وصی و خلیفۀ او» علی«شود، دامادش که  مبعوث می

 :اي از آن حضرت نقل کرده، افزود آنگاه معجزة باهره
چون او مبعوث شود و این معجزه از او صادر گردد، پس همگی به او ایمان «

 2.»آورده، این هشت قریه را تسلیمش نمایید
                                                           

 .161، ص13کنز الدقایق، مشهدي، ج. 1

 .568ـ  565الجواهر، صص  خزينة. 2
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 وجه تسمیۀ فدك

 :شود، دو وجه گفته شده نامیده می» فدك«که چرا این سرزمین  در این
بـه پیـامبر   » ذَرخـاء «به یثرب، یکـی از نوادگـانِ    9امبرپس از مهاجرت پی .1

اي را که نیاي او (ذرخاء) پیشـگویی کـرده بـود، توسـط آن      ایمان آورد و معجزه
حضرت به وقوع پیوست، پس او بر اساس لـوحی زریـن، کـه در صـندوقی در     

به او رسیده بود، آن هشت قریه را به آن حضرت تقدیم نمود و » ذرخاء«بسته از 
 :رضه داشتع

»این سرزمین به فداي شما«؛ »فَداك« 

کثـرت اسـتعمال، الـف آن حـذف      ر اثـر بموسوم شد و » فدَاك« پس آنجا به
 1.شهرت یافت» فدَك«گردید و به 

» حامبن  فدك«نخستین کسی که در این سرزمین فرود آمد  :زجاجی گوید.2
 2.نامیده شد» فدك«بود و لذا به نام او 

 گسترة فدك

مطـرح باشـد، نمـاد حقاّنیـت     یک ثروت مـادي  بیش از آنکه به عنوان فدك 
 :از معصـومین چـه   آن .در برابر صاحبان زر و زور و تزویر است :.بیت اهل

کنـد و اکنـون بـه     در مورد محدودة فدك رسیده، این معنی را به روشنی بیان می
 :کنیم چند نمونه اشاره می

 :رح زیر بیان فرمودمحدودة فدك را به ش 7امیرمؤمنان الف)
 یک حد آن کوه اُحد *
 یک حد آن عریش مصر *

                                                           

 ش.1364، چاپ ششم، اسلامیه، تهران، 568-565صصنهاوندي، ، الجواهر خزينة. 1

 .568صنهاوندي، ، همان. 2
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 حد دیگرش سیف البحر *

 1.الجندل مةُحد چهارمش دو *

اگر حدود کشور پهناور اسلامی را در عهد مولاي متقیان در نظر بگیـریم، در  

حضرت حدود کشور اسلامی را به عنوان محدودة فـدك بیـان فرمـوده     واقع آن

 .است

بـر مهـدي عباسـی وارد شـد، او      7جعفـر بـن   روزي حضرت موسـی  ب)

چه شده که مظـالمِ مـا بـه مـا برگردانیـده       :مشغول رد مظالم بود، حضرت فرمود

 شود؟! نمی

 اي؟ چه مظلمه :خلیفۀ عباسی پرسید
حد آن را براي من  :وي گفت .سرگذشت فدك را به تفصیل بیان کرد 7امام

 :فرمود .بازگو

 ن کوه اُحدیک حد آ *

 حد دیگرش عریش مصر *

 حد سومش سیف البحر *

 .الجندل مةحد چهارم دو *

 2.آري :باشد؟ فرمود فدك می جزءاینها  همۀ :خلیفه پرسید
فـدك را   :گفـت  7جعفـر بـن   روزي هارون الرشید به حضرت موسـی  ج)

 اگر فدك را پس :حضرت فرمود .هارون اصرار ورزید .حضرت امتناع کرد .بگیر
 .خواهم دهی، همۀ حدود آن را می می

اگر حدود آن را بیان کـنم،   :حدود آن چیست؟ حضرت فرمود :هارون گفت
 .کنم  به جدت سوگند که تسلیم می :هارون گفت .تسلیم نخواهی کرد

                                                           

 ق.1399، داراحیاء التّراث، بیروت، 240، ص4جیاقوت، حموي، ، معجم البلدان. 1

 ش.1365مرتضویه، تهران،  مكتبة، 283 ،5جطریحی، ، مجمع البحرین. 2
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 .یک حد آن، عدن است :فرمود 7امام کاظم
 .چهرة هارون دگرگون شد

 .حد دیگر آن سمرقند است :حضرت فرمود
 .هنگام اضطراب و نگرانی به هارون دست داد در این

 .حد سوم آن آفریقا است :حضرت فرمود
 .رنگ هارون سیاه شد

 .حد چهارم آن کرانۀ خزر و ارمنستان است :فرمود 7امام
 .دیگر چیزي براي ما باقی نماند :هارون گفت

 .گفتم که اگر حدود آن را مشخّص کنم، پس نخواهی داد :حضرت فرمود
 تصمیم گرفت او را به شهادت برساند.بود که هارون اینجا 

به جهـت ارزش مـالی    3روي این بیان، مطالبۀ فدك از سوي حضرت زهرا

بـراي   3بـود و حضـرت فاطمـه    :بیـت  آن نبود، بلکه فدك نماد حقاّنیت اهل

کرد و در طلب آن پـاي   حمایت از امام زمانش آن را از حکومت وقت مطالبه می

 .فشرد می

 3حضرت زهرامطالبات 

از دولت وقت، منحصـر بـه    3هاي حضرت فاطمه به گفتۀ روایات، خواسته

فَـیء، فـدك و بازمانـدة خمـس     ، 9نبود، بلکه ارث خود از پیـامبر اکـرم  » فدك«

 .نمود خیبر را نیز طلب می

 :بخاري با سلسله اسنادش از عایشه روایت کرده که گفت

ةَ  ،  إنَّ فاطِمَ لَتْ بِنْتَ النَّبيّ سَ نْ  إلى أرْ ألُهُ ميراثَها مِ رٍ تَسْ ّا أفاءَ االلهُ  االله رسول أبي بَكْ ممِ
، وَ  كَ دَ فَ يْهِ بِالمَْدينةِ وَ لَ َ  عَ يْبرَ ْسِ خَ نْ خمُ يَ مِ  .ما بَقِ

چـه   آن میـراث خـود را از پیـامبر، از    فاطمه دخت پیامبر، کسی را نزد ابوبکر فرسـتاد و 

 .ز بازماندة خمس خیبر طلب کردقرار داده، از فدك و ا» فیَء«خداوند براي او 
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از مــا چــه  آن گــذاریم، مــا ارث نمــی« :پیــامبر فرمــوده اســت :گفــت ابــوبکر
 .»...است صدقه بماند

را به فاطمه بدهد امتناع کرد، پس فاطمه بـر او  آنها  که چیزي از ابوبکر از این
وقتـی وفـات یافـت،     .خشم کرده، قهر نمود و تا زنده بـود بـا او سـخن نگفـت    

او را شبانه دفن کرد و خود بر او نماز گزارد وابوبکر را از این امـر آگـاه    7علی
 1.نکرد

 :نویسد الحدید می ابن ابی

تنها میراث و نحلۀ خود را از ابوبکر  3کنند که حضرت فاطمه مردم خیال می

کرد، ولی من در احادیث یافتم که وي مطالبۀ سومی نیز داشـت کـه    مطالبه می

 2.یغ نمود و آن سهم ذوي القربی بوددرآن را نیز ابوبکر 

 :عبارت بودند ازآنها  دو مطالبۀ دیگر نیز داشت و 3البته حضرت فاطمه

 9صدقات پیامبر .1

 .که در اختیار حکومت بود سهم وي از غنایم جدید .2

 9صدقات پیامبر

طلبد، در اینجا تنهـا بـه    اي را می زمان گسترده 9بحث دربارة صدقات پیامبر
اش را در  یهـودي بـود کـه همـه    » مخَیرِیق«کنیم و آن اموال  آنها اشاره میاز  ییک

 .صدقات خود نمود جزءرا آنها  قرار داد و حضرت 9اختیار پیامبر
دلال، برقه، اعَواف، صافیه، میثب، حسنی و مشرَبۀ ام ابـراهیم   :اموال او شامل

 3.بود

کسـی را نـزد    3هابن شبه با سلسله اسنادش نقل کـرده کـه حضـرت فاطم ـ   
                                                           

 ق.1405، دارالاضواء، بیروت، 543، ص1جکلینی، ، اصول کافی. 1

بـه نقـل از ربیـع    . ق1426، مجمع جهانی اهلبیت، قـم،  466، ص2سبط ابن جوزي، ج الخواص، تذكرة. 2

 ق.1410، شریف رضی، قم، 315، ص1، جالأبرار زمخشري

 چاپ سلطانی (یونینی). ،، دارالجیل، بیروت، افست177، ص5جبخاري، ، الصحیح. 3
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صـدقات   مانـدة خمـس خیبـر و    میراثش را از فیَء، فدك، بـاقی  ابوبکر فرستاد و

 1.طلب کرد 9پیامبر

، بسـیار طبیعـی بـود کـه حضـرت      »فـدك «با توجه به نمـادین بـودن بحـث    

گرفـت، حـق خـود را     که در اختیار خلیفـه قـرار مـی    از غنایم جدیدي 3فاطمه

  .مطالبه کند

 فدكیالی  ارزش ر

خان حامی مکتب خلافت، کوشیدهمحدران و مورانـد ارزش ریـالی    ثان، مفس

اند که خلیفۀ دوم نصف فدك را از اهـالی   فدك را بسیار پایین نشان دهند و گفته

 2.درهم خرید 000/50فدك به 

  :پایه است؛ زیرا این ادعا یقیناً بی

 .نه نصف آنبود،  9به نص آیات قرآن، تمام فدك در اختیار پیامبر :اولاً

دینـار (معـادل    24000درآمد فدك را به اهالی فدك سالیانه به  9پیامبر :ثانیاً

 3.درهم) مقاطعه کرده بود 000/240

 4.رسید درهم) می 000/700دینار (معادل 000/70درآمد سالیانۀ فدك به  :ثالثاً

 5.کرد هاي کوفه برابري می هاي فدك، با همۀ نخلستان نخل :رابعاً

ي تنها بـرا  3است که مطالبۀ فدك از سوي حضرت فاطمه اینجاهم و نکتۀ م

بـود،   3که فدك در اختیار حضرت فاطمه تیاحقاق حق بود وگرنه در تمام مد

داد و خود همانند وضع پیش از تملّک فدك زندگی  او درآمد فدك را به فقرا می

 .کرد می
                                                           

 م.1963، چاپ عیسی الحلبی، قاهره، 230، ص16جالحدید،  ، ابن ابیشرح نهج البلاغه. 1

 .173، ص1جابن شبه،  ،المنوره المدينةتاریخ . 2

 .196، صهمان. 3

 .1409، اعلمی، بیروت، 707، ص2جواقدي، ، المغازي. 4

 .116، ص29جمجلسی، ، بحارالانوار. 5
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معاویه در است که  7امیرمؤمنانسنگ  در زهد و ایثار هم 3حضرت فاطمه
 :گوید حقّش می

اگر براي علی دو انبار؛ یکی از طلا و دیگري از کاه باشد، او نخست طلاها را «

 1.»ها را کند، سپس کاه انفاق می

روي این بیان، مطالبۀ ارث، فیء، نحله، خمـس و صـدقات، منحصـراً بـراي     

 .بوده است 7امیرمؤمناندفاع از ولایت 

 هاي فدك قباله

اي کـه از رخـدادهاي بعـدي داشـت،      توجه به علم گسـترده با  9پیامبر خدا
ایمـن و یکـی از    ، ام7سندي نوشـت و حضـرت علـی    3براي حضرت فاطمه

 2.غلامانش را برآن، شاهد گرفت، این نخستین قبالۀ فدك بود

ایمـن، بـه عنـوان عـدم      و ام 7دومین قباله را ابوبکر، پس ازگـواهی امیرمؤمنـان  

وقتی از منزل خلیفه بـه خانـه    3حضرت زهرا .رت دادتعرضّ، نوشت و به آن حض

این چیسـت کـه همـراه تـو      :عمر پرسید .دشرو  گشت، با عمربن خطاب روبه برمی

 .بر من ارائـه کـن تـا ببیـنم     :گفت .قحافه براي من نوشته است پسر ابی :است؟ فرمود

 3.وقتی آن را از حضرت گرفت، نگاه کرده، به آن آب دهان انداخت و پاره کرد

 5.نوشتندعباسی مأمون  چهارمین قباله را و 4عبدالعزیزبن  عمر سومین قباله را

 ماجراي فدك

داستان فدك بسیار گسترده و بستر سخن بسیار وسیع است و سخنان ناگفتـه  

طور  به شدن آن رادست  به دست و درهاي ناسفته در این زمینه فراوان است، فقط
                                                           

 .124صسید بن طاووس، ، کشف المحجه. 1

 .236، ص16جالحدید،  ، ابن ابیشرح نهج البلاغه. 2

 .457صعلامه حلّی، ، کشف الیقین. 3

 .209، ص1جطبرسی، ، اعلام الوري. 4

 .543، ص1جکلینی، ، اصول کافی. 5
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 :آوریم فشرده می

 .آن را در دست گرفت» خالصه«رمان پروردگار، به عنوان به ف 9پیامبر .1

 .تسلیم کرد 3به حضرت زهرا» نحله«به فرمان خداوند آن را به عنوان  .2

 .آن را در تصرفّ خود داشت 3، حضرت زهرا9در طول حیات پیامبر .3

 .، ابوبکر آن را مصادره کرد9پس از ارتحال پیامبر .4

5 . ت دو ســال فــدك را تصــرفّ کــرده، بــه پــس از آن، خلیفــۀ دوم بــه مــد

 .بازگرداند 7امیرمؤمنان

  .عثمان آن را مصادره کرد . 6

  .معاویه آن را به مروان بخشید .7

 .عبدالعزیز آن را بازگرداندبن  عمر .   8

   .پس از او، بار دیگر مصادره شد و سفاّح برگرداند .9

 .باز هم غصب شد و مهدي پس داد .10

 .برگرداندمأمون  ره شد وباز هم مصاد .11

  .همچنین غصب شد و واثق پس داد .12

 .باز هم غصب شد و منتصر برگرداند .13

 .و باز مصادره شد و مهتدي برگرداند .14

1.باز براي چندمین بار مصادره شد و راضی باالله پس داد .15
 

و بار مصادره شـد  ده روي این بیان، فدك در ایام خلافت امویان و عباسیان، 

 2.بازگردانده شد 3باز به فرزندان حضرت فاطمه

توان کشف کرد که خلفا نیز یقـین داشـتند کـه     می شدن،دست  به دست از این

را، حضـرت   دروغ اسـت و دروغ بـودن آن   »نحن معاشرالأنبياء لا نـورث«حدیث 
                                                           

 .634، ص6جطبرسی، ، البیان مجمع. 1

 . 225، ص1جابن شهر آشوب، ، طالب ب آل ابیمناق. 2
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با استناد به آیات قرآن در خطبۀ مشهور خود، که بـه عنـوان استیضـاح     3فاطمه

 1.ر میان مهاجران و انصار ایراد کرد، اثبات نموددولت وقت د

 

 

 

 

                                                           

؛ وفـاء  634، ص6جطبرسـی،  ، ؛ مجمـع البیـان  216، ص 16جالحدیـد،   ، ابن ابیشرح نهج البلاغه.ك: ر. 1

و فـیض   78، ص6جبحرانـی،  ، البرهـان . ق1401، احیاء التراث، بیـروت،  997، ص3جسمهودي، ، الوفا

 ش.1365، نوید، قم، 211صمحدث قمی، ، العلاّم

کتابنامـۀ  «عنـوان از شـروح آن را در    92گارنده این خطبه را از ده منبع معتبر نقل کرده و کتابشناسـی  ن

 .  آورده است. ش 1384دلیل ما، قم، » آثار ماندگار تنها یادگار پیامبر


